
حسن روحانى خطاب به دانشگاه: 
من به تو شك نمى كنم

پوريا عالمى:  آقاى حسن روحانى گفت: «بر لزوم فراهم كردن  �
فضايى امن در دانشگاه ها تاكيد مى كنيم.» دانشگاه ها گفتند: با 
ــلام. تا ديروز بر لزوم ما، فضاى امنيتى كرده بودند. فضاى  س
امن چه شكلى است راستى؟ ما كه يادمان نيست.  وى گفت: 
«اين دولت محيط امن را براى دانشگاه مى پسندد. امن، يعنى 
ــتادان دانشگاه كه چندسال  همه احساس امنيت كنند.» اس
ــت در خانه به حالت تعديل و بازخريد نشسته اند گفتند:  اس
البته ما يك احساس ديگرى مى كنيم.  روحانى گفت: «برخى 
ــگاه و دانشجو را يك تهديد مى دانند.» دانشگاه ها و  افراد دانش
ــجوها با هم گفتند: ما را تهديد مى دانند؟ يا ما را تهديد  دانش
ــاله اين است.  روحانى گفت: «يك عده شده اند  مى كنند؟ مس
متولى و همه مردم از نظر آنها شده اند مشكوك. شما چه كاره 
هستيد كه خود را متولى همه چيز مى دانيد؟» يك عده گفتند: 
ما همه كاره ايم داداش. شما خودت چى كاره حسن بكى؟ روحانى 
ــد.  وى  ــود.» محيط باز ش گفت: «بگذاريد محيط باز ايجاد ش
ــتاد و دانشجو را مساله مى دانند و  گفت: «برخى دانشگاه، اس
از همين جاست كه ستارگان آسمان و دانشجوى ستاره دار به 
ــتارگان آسمان گفتند: يه نور كوچولو بودى  وجود مى آيد.» س
ــتاره دار شدى و...   ــتاره شدى و... تا ستاره شدى س اومدى س
دانشجويان ستاره دار گفتند: اما هميشگى ترين ماييم، ستاره 
دنباله دار.  روحانى گفت: اشاره كن كه من به تو / به يك اشاره 
مى رسم / رنگين كمون من تويى / كه به ستاره مى رسم / من 
ــوع...  روحانى كه دنبال  ــك نمى كنم / طلوع كن طل به تو ش
كبريت مى گشت تا دانشگاه را روشن كند گفت: «چرا دانشگاه 
ــه نفت نيست هنوز، يه  ــت؟» دانشگاه گفت: واس خاموش اس
عالم نفت توشه... نفت توشه...  حسن روحانى گفت: «چرا يك 
عده بيسواد كه از بخش هايى خاص پول مى گيرند بايد حرف 
ــواد گفتند: شما مواجب و پول ما را بده،  بزنند؟» يك عده بيس
بگو حرف نزن. ما حرف نمى زنيم.  روحانى گفت: «چرا به همه 
شك مى كنيم و طرف هرچه قسم مى خورد قبول نمى كنيم؟» 
همه گفتند: اينقدر به ما شك كردند، ديگر ما خودمان هم به 
خودمان شك داريم. به خودمان كه هيچى، به شما هم شك 
ــك داريم. مشكوك  داريم. اصلا به همين پوريا عالمى هم ش

مى زند. معلوم نيست از كى پول مى گيرد... .

از هرنظربي ضرر 

كرگدن

از سالن كه بيرون آمدم به دوستى گفتم هيچ عاقل  �
ــش را اينطور كار  ــچ ديوانه اى اين نماي و همزمان هي
ــتى و مست  نمى كند. بازيگرانى جوان و پر از شورهس
جوانى طورى بازى مى كنند تو گويى كسى را مى بينند 
ــه: «يونس كو؟»  ــت. و حرف هايى مى زنند ك ــه نيس ك
ــته... حرف ها و نه كلمات،  سال ها پيش شنيده و نوش
ــت كه مجنونى مى گويد و  حرف نيمى از حقيقت اس
عاقلانى مى شنوند و از اين فرآيند حقيقت زاده مى شود 

و به كلمه درمى آيد. 
كلمه -كال مى- يك دعوت است به شنيدن كلمه! 
ــت اما  در اين باره توضيح زيادى دارم كه مجالش نيس
نمايش «كرگدن» را خانم مهشاد مخبرى ساخته است. 
روند ساخت اين نمايش خيلى شبيه همان چيزى ست 
ــود. دراماتورژش در آن سوى دنيا، طراح  كه اجرا مى ش
ــال ها پيش رفته  ــو و نويسنده اش س صحنه اش اين س
ــه مدام با روبه رو تو  ــانى ك از اين دنيا و بازيگرانش كس
بگو-آينده-حرف مى زنند. ضمن دعوت به تماشاى اين 
نمايش يك پرسش را مطرح مى كنم: «آيا مى شود در 

آينده هم نمايشى به اين شكل اجرا كرد؟»
ــاد مخبرى با اين گروه جوانش دست به كار  مهش
ــد و اين روزها اين همه  ــخت و تقريبا محالى زده ان س
سماجت روى عقيده و زيبايى شناسى خويش نمره دارد. 
چه خوب است اگر تماشاگران حرفه اى تئاتر- نه آنان 
كه تئاتر را سرخوشانه و گاه وبيگاه تماشا مى كنند – و 
نيز منتقدان جدى در تالار محراب سرى به «كرگدنيت» 
ــارى روى يك عقيده  ــد. اين نمايش بازتاب پافش بزنن
ــانى كارى كرده اند كه هيچ عاقل و هيچ  ــت... كس اس
ديوانه اى نمى كند و معتقدم براى بسيارى از كارگردانان 
و بازيگران نيز اين پرسش ايجاد خواهد شد! هيچ كس 

به كرگدن اينطور فكر  كرده؟ من نديده ام! 

تالار اصلى

كارتون خواب

دغدغه

 يك حرف، يك نگاه

كودكان كار در كابوس

شيراز خوب من

ــر، آن هم در خيابان، براى  ــردن در هواى زير صف كارك
سينماگران بيشتر شبيه يك كابوس است. چون سرما به 
ــت هاى  ــاعت انگش مرور نفوذ مى كند و بعد از يكى، دو س
دست وپا درد مى گيرند، بعد بى حس مى شوند، بعد كم كم 
ــروع مى كند به  دندان ها تق وتق به هم مى خورند و چانه ش
ــان را جمع كرديم،  ــدت از بس خودم ــدن. در اين م لرزي
ــاعت نگاه مى كنيم  ــديم و بى حال. و هى به س خسته ش
كه كى از اين كابوس خلاص خواهيم شد. حتما مى دانيد 
ــاعت لج مى كند و كند حركت  كه در همچين مواقعى س

مى كند. حالا اگر سرما مثل پريروز پنج درجه زيرصفر باشد، 
كابوس وحشتناك تر است و اگر كارمان در شب باشد، هوا 
ــود و كابوس دردناك تر مى شود.  خيلى بيشتر سرد مى ش
ــب كه حدود 9شب  ديروز يكى از همكارانم مى گفت: ديش
ــه راه وليعصر- فاطمى، سه تا بچه  به خانه مى رفته، سر س
ــاله را ديده كه فال مى فروشند! با لباس هاى  پنج، شش س
ــت از چه  نه چندان گرم و كفش هاى معمولى. معلوم نيس
ساعتى سر سه راه گماردندشان و معلوم نيست كابوس سرما 
تا چه حد برايشان هولناك شده. كودكانى كه قاعدتا در اين 
ساعت بايد در خانه شان خواب باشند و رويا ببينند. و معلوم 
نيست چه ساعتى مى آيند و جمعشان مى كنند. همكارم 
گفت رفتم جلو و سلام كردم يك فال خواستم، دست هاى 
كودك آنقدر بى حس شده بودند كه نمى توانست يك پاكت 

فال را از بقيه جدا كند. 

ــيراز: سالن حافظ شهر شيراز  بهاره رهنما: براى مردم خوب ش
ــك كرد» ركورد  ــن ماه با نمايش«بادى كه تو را برد مرا خش اي
شكست و ما با شبى بالاى هزار تماشاچى فهيم كه حتى يك 
بار موبايل شان زنگ نخورد روى صحنه رفتيم و با انرژى و شور 
ــيراز مى روم فكر مى كنم اين  بسيار بازگشتيم. هربار كه به ش
هخامنشيان چه با تدبير و سليقه بوده اند كه شيراز را به عنوان 
پايتخت حكومت خود انتخاب كرده اند، و بعد فكر مى كنم چه 
خوب كه الان چنين نيست و شيراز امروز مثل گهواره آرامشى 
ــورم متمايز و متفاوت و ديدنى است،  ــهر هاى كش در ميان ش
ــت داشتم اگر شهروندى انتخابى بود، شيراز اين افتخار را  دوس
ــهروند افتخارى اش باشم. اين همه عشق  به من مى داد كه ش
من و گردشگران ايرانى و حتى خارجى به شيراز، بيش از همه 
مديون مردم نازنين اش است كه به حق پيشنهاد مى دهم صفت 
ــهروند فرهنگى را به آنان اختصاص دهند. توى تاكسى كه  ش
مى نشينى از معلومات راننده هاى شهر درباره مكان هاى تاريخى 

ــا از صبر و  لبخند  ــرى، توى مغازه ه ــذت مى ب ــا ل و امامزاده ه
ــهردارى شهر در گلكارى، از  فروشنده ها و  از حسن سليقه ش
اينكه اغلب مردم حافظ را بى غلط مى خوانند و شايد اين همه 
نرمى و ملايمت حاصل استفاده روزمره مردم از عرقيات گياهى 
است كه خون آنها را رقيق مى كند تا جايى كه، نهايت دعواى 
بين دو تاكسى مى شود اين: هوى كاكو برو خو اونور / خو خودت 
برو اونور /اى بابا...  بيخود نيست كه وقتى جهانگرد جوانى چند 
وقت پيش به شيراز آمد در راه شيراز با پيرزنى آشنا شد و بعد 
از مهمان نوازى در وبلاگش شيراز را جزو سومين شهرهاى زيبا 
و محبوب دنيا نام برده و بيهوده نيست كه حافظ نيز شيراز را 
برگزيد تا همه مردم جهان پرشيا را با نام او و شهرش بشناسند، 
خوشا شيراز و وضع بى مثالش. اميدوارم مسوولان كشور به عنوان 
يك قطب و پايتخت فرهنگى توجه بيشترى به امكانات جذب 
توريست و اشاعه فرهنگ ايرانى از اين شهر سراسر هنر و شعر و 

شعور بنمايند، خداوندا نگهدار از زوالش.  

برنده نوبل فيزيك در دانشگاه شريف
شرق: مركز همكارى بين المللى فيزيك مواد پيشرفته، با حضور «آنتونى جيمز لگت» برنده 
جايزه نوبل فيزيك 2003، «پال  چو» كاشف نخستين ابررساناى بالاى دماى نيتروژن مايع و 
پروفسور «وارن پيكت» استاد ممتاز و شناخته شده بين المللى در حوزه ابررسانا  17و18بهمن  
ــركت مى كنند. پروفسور «آنتونى جيمزلگت» در اين مراسم سخنرانى كرد. اعطاى مدال  ش
افتخار دانشگاه صنعتى شريف و عنوان استادى دانشگاه به اين سه فيزيكدان برجسته عضو 
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